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 بسم الله الرحمن الرحیم 

               د حسینی نیکد محمّسیّ  :استاد نام          بخش یکم: فصل دوم                        1درس اندیشه  :نام درس

 فصل دومّ: ايمان
 مقدمه

 است. راه رسيدن به اين سعادت ايمان است و سعادتنيل به  آرزوى انسان،

 دهد.مى معنا، اميد، شجاعت و هدفنشاط، آرامش، اطمينان قلبى،  به آدمى،ايمان  :ايمانثار آ
 .شماردمى يافتگانهاى پرهيزگاران و هدايتاز ويژگىو  ها به نورآدمى از تاريكى خروجو  عامل رستگارىايمان را  قرآن كريم، 

 هستند.، هاى روحى و روانى آدمىدرمان ناراحتىو بهداشت روانى در دينى ايمان  نقشمعتقد به  بسيارى از روان شناسان،
 معناى لغوى و اصطلاحى ايمان

 است. قلب آدمى ايمان: جايگاه
 شود.نمی ، آشكارو با تعريف لفظىميسر است.  علم حضورى، از طريق (معنوى و روحى )امرىايمان، شناخت 

 .ندداني، روشن گردايىتا اندازه شناخت لوازم آنطريق از   ايمان را حقيقت و ماهيت ،انديشمندان

 است.  از شك و ترديد ايمنشخص باايمان،  .( استامنيت يافتنو از ريشه آمن ) باب إفعالمصدر  ايمان
 1است. به اركان و اعضا عملزبانى و  اقرارقلبى و  تصديق :(عليه السلام)حضرت رضا ديدگاه از تعريف ايمان 

 . شخص دارنده ايمان :«مؤمن»معناى لغوى ، اعتقاد و تصديق قلبى به چيز يا كسى :ايمان معناى لغوى
 .، كتب آسمانى، ملائكه و پيامبرانخدا، روز قيامت (امور غيببه )اعتقاد و تصديق قلبى ايمان در اصطلاح:

 .بند استنيز به آنها پاى در عملدارد و  تصديق و اعتقاد قلبى یامور غيباين  كه به همه  كسى در اصطلاح: «مؤمن»

 ايمان و معرفت

 معرفت دارند؛ ولى ايمان ندارند. بسا كسانى كه علم واست؛ ولى چه ايمان مبتنى بر معرفت و علماز ديدگاه قرآن، 
 شناسيم، معنا ندارد.، ايمان به معناى علم نيست؛ ولى مبتنى بر آن است؛ زيرا ايمان به آنچه نمىپس 

 :کريم  قرآنديدگاه  از ايمانبدون علم  از هاينمونه

ا وَ . 1  و با آنكه دلهايشان بدان يقين داشت، از روى ظلم و تكبر آن را انكار كردند. 2اسْتَيْقَنَتْها أنَْ فُسُهُمْ ظلُْماً وَ عُلُوًّا.وَ جَحَدُوا بِه

 كردند.كارى، آنها را انكار مى، ولى به دليل ستممعرفت و يقين داشتند (عليه السلام)كه به معجزات حضرت موسى   یحال بنى اسرائيل در

 .شدفر او ك ايمانبی كرد، سرانجام . شيطان از عظمت خدا، آگاه بود و هزاران سال بندگى 2

 :می فرمايد نموده و بعد از شناخت راه درست از باطل مطرح راموضوع كفر و ايمان  دانسته وايمان بدون شناخت ميسر ن کريم  قرآن

راه انحرافى، روشن كرده است، بنابراين، كسى كه به طاغوت )/ بت و در دين اجبار و اكراه وجود ندارد و خداوند راه درست را از 
 3شيطان و هر موجود طغيانگر( كافر شود و به خدا ايمان آورد، به رشته محكم و استوارى چنگ زده است.

 4هراسند.دان از او مىاز ميان بندگان خدا، تنها دانشمن است: ناشى از علم به خدا ولهى از لوازم ايمان اى ديگر، خشيت ابنابر آيه

 
                                                           

 .222، ص 1(. صدوق، عيون اخبار الرضا، ج 1)  1
 .11(: 22(. نمل) 1)  2
 .252(: 2(. بقره) 2)  3
 .22(: 35(. فاطر) 3)  1
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 :در رابطه ايمان و شناخت مسيحيتو  اسلامتفاوت 
  (شناخت مبتنى بر ايمان ).بايد نخست ايمان بياورد تا بفهمد ،مسيحيتولى در و معرفت است؛  ايمان مبتنى بر شناخت در اسلام،
  5نيست. معتقدند كه هرجا شناخت باشد، ايمانو عدم شناخت دانسته  حيت ايمان را مبتنى برگرايان افراطى در مسيبرخى ايمان

از قبيل تثليث، با عقل سازگار نيست و متكلمان  هاىاست و آموزهكتاب مقدس مسيحيان در   تحريف به خاطرستيزى اين معرفت
 اند كه بگويند: ايمان بياوريد تا بفهميد.اى جز آن نديدههايى، چارهمسيحى براى پذيرش چنين آموزه

 عقلايمان و 

 .است دين وعقل، نسبت ايمان و عقلبحث منظور از است و در حوزه فلسفه دين،  ايمان دينى، مبتنى بر عقل، از ديدگاه اسلام

 كند؛ مى عقل، دين را و دين، عقل را تأييداست كه  سعادت جهت عقل و دين دو موهبت الاهىاسلام معتقد است كه 

 6.شايد تعقل كنيدما قرآن را به زبان عربى نازل كرديم؛  داند:مىقرآن مجيد نزول قرآن را براى تعقل 

 7:ورزندتعقل نمىداند كه اى ديگر، بدترين جانوران را كسانى مىدر آيه

تَين: يا هشام ان للَّه فرمايد:امام كاظم عليه السلام به هشام مى  خداوند بر مردم دو حجت دارد:عَلَى الناّسه حُجَّ
 8السلام و اما الباطنه فالعقول.باطنة فاما الظاهرة فالرسول و الانبياء و الائمة عليهم حجة ظاهرة و حجة

 مردمند. عقول، حجت باطنىو اما  رسولان و انبيا و امامانند، ظاهرى حجت. حجت باطنىحجت آشكار و ظاهرى و 

 9است. عقل راهنماى مؤمن   فرمايد:امام صادق عليه السلام مى

  است. حيطه كاركرد عقلدر قلمرو و  اختلاف فقطباشد.  كردهنانكار به كلى  را عقلانيت هيچ فرقه اسلامى
 تر.تر و برخى كمبرند؛ ولى برخى از آنها بيشاز عقل بِره مىی بنا بر اين، متدينان از هر مسلك

 ايمان و عمل

  .فته نمی شوندپذير ديگر يکبدون  و.مفهوم، متمايزنداز لحاظ  ولی وجود دارد، ميان ايمان و عمل ارتباط تنگاتنگى از ديدگاه اسلام
بخش نيست. نجات، ايمان بدون عمل، پساند. ى، ايمان و عمل صالح با هم ذكر شدهزياددر آيات و .است عمل نمود ظاهرى ايمان

 فرمايد:، مىکريمشمرده شده است. قرآن   عمل از اركان ايمان، همچنين
 10.ايمبگوييد اسلام آوردهايد، بلكه . بگو، ايمان نياوردهايمايمان آوردهگفتند: باديه نشينان 

اينكه آدمى به وحدانيت خدا و بندگى و رسالت »د: ال فرمودنؤ اين س پاسخدر  عليه السلامامام صادق  ترين مرتبه ايمان چيست؟كم
 11«زمان خود را بشناسد. هر گاه چنين كرد، او مؤمن است.محمد صلى الله عليه و آله گواهى دهد و اطاعت از حق را بپذيرد و امام 

آيا هر كس به وحدانيت خدا و رسالت »كند كه مردى از ايشان پرسيد: امام باقر عليه السلام از حضرت على عليه السلام نقل مى
 «؟!شوندواجبات الهى چه مىپس » فرمايند:حضرت در پاسخ مى« است؟ مؤمنپيامبر گواهى دهد 

 12گشت.اگر ايمان تنها بر زبان آوردن شهادتين بود، روزه و نماز و هيچ حلال و حرامى تشريع نمى فرمايد:مى عليه السلامعلى امام 

 است. ايمان توأم با عملشود، مى سعادت آدمىكه باعث   ايمان راستين، يعنی

 رود.ترين پيش مىشود و تا كاملترين آغاز مىمختلف كه از كم داراى مراتباست  ايمان حقيقتى

                                                           
5  (1.) 
1 .LouisPojman, Philosophy of Religion, p. 793. 
 .2(: 12(. يوسف) 2)  2
 كنند.اند و اصلًا تعقل نمىبدترين جنبندگان نزد خدا كسانى هستند كه كر و لال E\إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكمُْ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ. i\.22(: 2(. انفال) 3)  2
 .12، ص 1(. كلينى، اصول كافى، ج 1)  2
 . العقلُ دليلُ المُؤمِن.25(. همان، ص 2)  9

 E\قالَتِ اْلأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لكِنْ قُولُوا أسَْلَمْنا. i\.15(: 19 (. حجرات)1)  10
 .12، ص 22(. محمدباقر مجلسى، بحار الانوار، ج 2)  11
 .33، ص 2(. كلينى، اصول كافى، ج 3)  12
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 تاكنون به رابطه ايمان و عمل پرداختيم كه ا ايمان راستين همواره توأم با عمل است؛ رابطه عمل و ايمان:
 كند؟آيا هر عملى بر ايمان دلالت مىپردازيم. مى رابطه عمل با ايماناما اكنون به  

هر عملى با هر نيتى بر ايمان دلالت كند. تنها عملى ارزشمند است كه از سر ايمان و بندگى خدا ناشى شود نه  چنين نيست كه :پاسخ
 عادت و ريا به انجام رسد. عملى كه از سر نفع شخصى و يا

 فرمايد.مى عمل بدون ايماندر باره  قرآن 

بادى سخت بوزد كه هيچ از آن  خاكسترى است كه در روز طوفانىداستان اعمال كسانى كه به پروردگارشان كفر ورزيدند، داستان 
 13توانند كسب كنند.خاكسترها را نمى

 داند كه واقعيتى ندارد:مى عمل كافران را مانند سراب ، کريم قرآن

 14پندارد.كسانى كه كفر ورزيدند، اعمالشان چون سرابى است در بيابان هموار كه تشنه آن را آب مى

 رايمان و اختيا

 دارد.  اختيار خود، آزادى و اعمال داند كه درآدمى، مى
 اختيار آدمى: دلايل و نشانه های

 .شودمى ، از آن خشنود يا پشيمانیعمل هر بعد از نسانا -2ی را اوف می سنجد و بعد عمل می کند عمل هرنسان ا -1
 .رفتار استحقاق عقاب و پاداش -5 تحسين افعال تقبيح و -4. داندمى دپاسخگوى اعمال خو مى را مختار و آد کريمقرآن   -3

 .شنودير صدايى را مىناگز  گيرد كهدر فضايى قرار مىی گاهآيد؛ مثلًا  در انسان پديد ، بدون اختيار گاهكه   ايمان مانند علم نيست
 . ، ارزش نداشتبود یاجبار است و اگر  داراى ارزشاست،  امرى اختيارىچون  ايمان، 

 (است. ايمان و كفر دو امر اختيارى) فرمايد:مى ،اختيارى بودن ايمان در مورد ،خداوند
نْ وَ مَنْ شاءَ فَ لْيَكْفُرْ. نْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شاءَ فَ لْيُؤْمه  15وَ قُله الحَْقُّ مه

 كافر گردد.خواهد  خواهد ايمان آورد. و هركس مىبگو، دين حق، همان است كه از جانب پروردگار شما آمد. پس هركه مى

 :فرمايدىم کريم  همچنين خداوند، در قرآن

 16.دآينشود و در بِشت در نمىكسانى كه آيات ما را دروغ شمردند و از پذيرفتن آنها تكبر ورزيدند، درهاى آسمان بر ايشان گشوده نمى

 برگزيند. -ان پذيرش واقعى ايمان استكه هم  -است و آدمى بايد با تفكر، بِترين راه را ايمان و كفر دو امر اختيارىنتيجه آنكه 

 متعلقات ايمان

 بازگرداند؛  به توحيد و ايمان به خدا گیهممتعلقات ايمان،  هاى فراوانمصداق

 :کريم  در آيات قرآن متعلقات ايمانبرخى از 

. ايمان 5به قرآن و كتب الهى پيشين؛ . ايمان 4. ايمان به رسالت پيامبر اسلام و انبياى گذشته؛ 3. ايمان به آخرت؛ 2. ايمان به خدا؛ 1
 17. ايمان به عالم غيبت.7. ايمان به امامت؛ 6به ملائكه؛ 

 .اندز لوازم اعتقاد به اين اصولو ديگر متعلقات ا هستند.اصول دين  از اهميت و دارای معادو ايمان به  رسالت، ايمان به خداايمان به 
 بگوييد هيچ معبودى جز خداى يگانه نيست تا رستگار شويد. 18قولوا لا اله الا اللَّه تفلحوا. فرمايد:مى صلى الله عليه و آلهپيامبر  ين روااز 

 
                                                           

 .12(: 11(. ابراهيم) 1)  13
 .39(: 21(. نور) 2)  11
 .29(: 12(. كهف) 1)  15
 .10(: 2اعراف) (. 2)  12
 .152(: 2؛ اعراف) 1و  3(: 2(. بقره) 1)  12
 .202، ص 12(. محمدباقر مجلسى، بحار الانوار، ج 2)  12



4 
 

 قرار دارد.  عالم شهادت در برابر عالم غيب، عالم غيب چيست؟
 . كنيممى طريق حواس دركاز  كه  عالمى :«محسوس»يا « عالم شهادت»
 .است طريق عقل يا شهود و رؤيت قلبىاز  به وجود آن اعتقاد -2؛ نيستاز طريق حواس قابل درك  -1 «:عالم غيب»
 است. گرايانهنگرش دينى از الحادى و مادى جدا كنندهايمان به عالم غيب، در واقع،  -3

 .نمايد اثبات آن را اوصافبرخى وجود  از طريق عقل،يابد و  نفوذتواند به اين عالم مى عقلانى و شهود قلبىآدمى با تأمل  -4 
 درجات ايمان

 . نيستندايمان، حقيقتى است داراى درجات مختلف و اهل ايمان در درجه ايمان، يكسان  -1
 گردد. نصيب او مى ترىسعادت بيشرود و تر بالا مىباشد، ظرفيت وجودى او بيش ترايمان فرد، قوىهرچه  -2
 رسد و هدفى جز رضايت خداوند ندارد.مى درجه عصمتآن است كه فرد به  مرتبه برتر ايمان، -3

 گيرد.مى ترىبيشاو نيز استوارى  ايمان شود، تربيشاو  عمل صالحگردد و   ترعميقمؤمن  معرفتهرگاه  -4 

 فرمايد:مى (وجود مراتب مختلف ايمان) کريم در مورد  قرآن

او بر آنان خوانده شود بر ايمانشان بيفزايد و بر پروردگار كسانى هستند كه چون خدا ياد شود، دلهايشان بترسد، و چون آيات مومنان  
 19كنند.خود توكل مى

 20.او است آن كس كه در دلهاى مؤمنان آرامش را فرو فرستاد تا ايمانى بر ايمان خود بيفزايند

 امام صادق عليه السلام فرموده است:

 (است. ايمان داراى مراتب و درجات) 21.شودديگرى پيموده مى هاى آن يكى پس ازايمان مانند نردبانى است كه ده پله دارد و پله

 

 ، بايد مراعات كند:ايمان خويشساختن توانمندتر مؤمن براى که امور  

 . در برابر اوامر و نواهى خداوند تسليم محض گردد؛ نه آنكه به برخى احكام ايمان آورد و به برخى ديگر كفر بورزد؛1

يابد و بر اين علم خويش پيوسته بيفزايد و دلايل متقن و روشنى براى آن پيدا كند و اگر با شبهاتى مواجه . به متعلقات ايمان، علم 2
 است، با دلايل روشن، آنها را از ميان بردارد؛

 تر توجه كند و پيوسته به ياد خدا و قيامت باشد؛. به متعلقات ايمان بيش3

ايمان دارد كه خداوند ناظر اعمال و كردار آدمى است، در برابر چنين خدايى، گناه نكند  بند باشد. اگر. بكوشد تا به لوازم ايمان پاى4
شود، پيوسته حساب روز قيامت را به يادآورد تا نگذارد داند كه در قيامت، به همه كارهاى خوب و بد آدمى رسيدگى مىو اگر مى

 هواى نفس بر او غلبه كند و فرمان خدا را زير پا بگذارد.

 عى براى مطالعه بيشترمناب

 .1333، مؤسسه امام صادق، قم 4، ج شناخت انسان از ديدگاه قرآن . سبحانى، جعفر، منشور جاويد،1

 .1372، مركز نشر فرهنگى رجا، تهران كرامت در قرآن  . جوادى آملى، عبدالله،2

 .1331، مركز نشر اسراء، قم انتظار بشر از دين . جوادى آملى، عبدالله،3

 .1374، انتشارات صدرا، قم، تهران 2، ج انسان و ايمان در مجموعه آثار مطهرى، مرتضى،. 4

 .1374، انتشارات صدرا، قم، تهران 2، ج انسان در قرآن در مجموعه آثار . مطهرى، مرتضى،5

 .1331، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، قم شناسىانسان . رجبى، محمود،6
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